
سید خلیل سجادپور- اعضای باند حرفه ای و 
سابقه داری که چرخ خودروها را از پارکینگ 
مجتمع های مسکونی می ربودند در حالی 
با تلاش نیروهای کلانتری  شفای مشهد 
دستگیر شدند که لقب »اشباح چرخ باز« 
را به خود گرفته بودند و بیشتر سرقت ها را 
در حوزه استحفاظی کلانتری الهیه انجام 

می دادند.
به گزارش اختصاصـی روزنامه خراسـان،در 
پی گزارش های متعدد از پارکینگ   مجتمع 
های مسـکونی کـه از دسـتبردهای شـبانه به 
چرخ خودروهـا حکایت داشـت پرونده هایی 
در کلانتـری الهیـه مشـهد تشـکیل شـد، امـا 
سرنخی از شناسایی و دستگیری سارقان به 
دست نیامدبه همین دلیل هم آن ها»اشباح 
چـرخ باز«لقب گرفتند، چراکه چون شـبحی 
در تاریکـی وارد پارکینـگ هـا مـی شـدند و 
فقط چرخ خودروها را به سـرقت مـی بردند. 
همزمـان بـا ابـراز نارضایتـی شـهروندان از 
سـرقت هـای مذکور،فیلمـی نیـز در فضـای 
مجازی منتشـر شـد که دزدان حرفه ای را در 

حال دسـتبرد بـه خودروها نشـان مـی داد.
گــزارش روزنامه خراسان حاکی است این 
گونه بود که رئیس پلیس مشهد با دریافت 
گزارش های مذکور وارد عمل شد و در حالی 
که نظارت مستقیم بر رصدهای اطلاعاتی را 
به عهده گرفته بود دستورات ویژه ای را برای 
شناسایی و دستگیری »اشباح چرخ باز« صادر 
کرد و پیگیری ماجرا را به عوامل انتظامی 
کلانتری های مشهد سپرد. طولی نکشید 
که جلسه تجزیه و تحلیل سرقت های مذکور 
،همزمان با آغاز ردیابی های اطلاعاتی در 
کلانتری شفای مشهد نیز زیر نظر سرگرد 

احسان سبکبار)رئیس کلانتری( برگزار شد 
و چند گروه مشترک از دوایر تخصصی به یاری 

گشت های انتظامی آمدند.
نیروهای عملیاتی در راستای اجرای طرح 
امنیت محله محور،مناطق احتمالی تردد 
سارقان را در حالی به قرق خود در آوردند 
که مشخصات خودروی ال 90)تندر( مورد 
ــاز« را در اختیار  استفاده »اشــبــاح چــرخ ب
داشتند .عــوامــل گشت هــای محسوس و 
نامحسوس در خیابان های متعدد پراکنده 
شدند و هر خـــودروی تندر سفید رنــگ را 
زیر ذره بین شک و تردید قــرار می دادند 
ــن کــه حـــدود ســاعــت21 بیستم مهر  تــا ای
ــراغ هــای خـــودروی تندری  ناگهان نــور چ
که در بولوار خیام شمالی برکف آسفالت 
نیروهای  نگاه  امتداد  تابید،در  می  سیاه 
انتظامی خاموش شد و بدین ترتیب چشمان 
تیزبین عوامل گــشــت،در تعقیب خــودرو 
خیره ماند!مشخصات خودرو و سرنشینان 
آن با »اشــبــاح چــرخ باز«شباهت عجیبی 
داشت به همین دلیل این خودرو زیر چتر 
تردید پلیس قرارگرفت و بی سیم ها برای 
اطمینان از وضعیت خودرو به صدا درآمد. 
دقایقی بعد تصویر خــودروی تندر به مرکز 
فرماندهی مخابره شد و عوامل انتظامی با 
صدور دستوری محرمانه از سوی سرهنگ 
مشهد( انتظامی  نگهبان)فرمانده  احمد 

عملیات توقیف خودرو را به شیوه گازانبری 
آغاز کردند. راننده 36 ساله که در تاریکی 
شب خودرو را در محاصره پلیس می دید به 
ناچار در حاشیه بولوار توقف کرد اما درحالی 
که دچار استرس و اضطرابی شدید شده بود 
ناگهان تصمیم به فرار گرفت، ولی قبل از 

آن که تصمیم خود را عملی کند،حلقه های 
قانون را بر دستانش دید که به دو همدستش 

گره خورده بود.
کلیددار امنیت مشهد درباره جزئیات این 
ماجرا به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: با 
توجه به این که چهره های راننده 36 ساله 
ــودروی ال  و دو سرنشین 34و27ســالــه خ
90 با تصاویری مطابقت داشت که از صحنه 
های سرقت در اختیار پلیس بود،بلافاصله 
آنان به کلانتری شفا هدایت شدند و مورد 
بازجویی های فنی قرار گرفتند.سرهنگ 
احمد نگهبان افزود:در بازرسی از خودروی 
سارقان تعدادی آچار چرخ )ابــزار سرقت(

به همراه مقادیری مــواد مخدر و دوحلقه 
چرخ خودروی دنا کشف شدکه بررسی ها 
نشان داد چرخ ها را با همان شیوه قبلی 
ســرقــت کـــرده انــد.مــقــام ارشـــد انتظامی 
مشهد در ادامه این گفت وگوی اختصاصی 
تصریح کـــرد:دزدان مذکور دارای سوابق 

کیفری سرقت از مــنــازل،گــوشــی قاپی و 
محتویات داخل خودرو هستند که یکی از 
آنان)جوان27ساله(7فقره سابقه کیفری 
دارد.سرهنگ نگهبان همچنین به کشف 
ــودروی  یک جفت پــاک دیگر از درون خ
ــزود: بررسی های  سارقان اشــاره کرد و اف
مقدماتی بیانگر آن بود که اعضای این باند 
حرفه ای سرقت های بیشتری را در غرب 
مشهد انجام داده اند بنابراین بازجویی ها به 
شیوه تخصصی ادامه یافت تا این که سارقان 
به 80 فقره سرقت چرخ خــودرو به ویژه در 
منطقه الهیه مشهد اعتراف کردند. رئیس 
پلیس باتجربه مشهد در تشریح شگرد »اشباح 
چرخ بــاز« نیز گفت: سارقان ابتدا با بهره 
گیری از آچار چرخ بلافاصله پیچ و مهره های 
چرخ ها را در پارکینگ منازل باز می کردند و 
سپس یکی از آنان با بلند کردن عقب خودرو، 
زمینه را برای بیرون کشیدن چرخ توسط 
همدستش فراهم می کرد. سپس در مدت 
زمان بسیار کوتاهی چرخ های سرقتی را 
داخل خودروی ال90)تندر( می انداختند 
و از صحنه جرم می گریختند. وی در پایان با 
قدردانی از دستورات قاطع مقام قضایی، به 
انتقال اعضای این باند به زندان اشاره کرد و 
گفت: افرادی که اموال مردم را به یغما می 
برند، این جمله را به خاطر داشته باشند که 
زیر چکمه های قانون قــرار می گیرند و به 

مجازات می رسند.
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در امتداد تاریکی

قصه سرنوشت سیاه!  
کاش همه ماجراهایی را که برایم رخ می داد بی پرده 
برای پدر و مادرم بازگو می کردم و آن ها را درجریان 
اتفاقاتی قرار می دادم که می دانستم به سرنوشت و 
آینده ام بستگی دارد، اما متاسفانه با خیال »عشق و 
صمیمیت« فریب خوردم و به گونه ای زندگی ام را به 

نابودی کشاندم که اکنون...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،دختر 19 
ساله ای که برای رهایی از گرداب هولناک تلخکامی 
های زندگی وارد مرکز انتظامی شده بود با بیان این 
که داستان اشک آلود من،قصه ای عبرت آموز برای 
دختران جوان و خانواده هاست به مشاور و مددکار 
اجتماعی کلانتری رسالت مشهد گفت:هنوز چند 
ماه بیشتر از جشن تولد18 سالگی ام نمی گذشت که 
یکی از آشنایان دور پدرم مرا برای پسرش خواستگاری 
کرد.اگرچه من در خانواده ای پر از عشق و محبت 
بــزرگ شده بــودم و از نظر مالی نیز در میان اقشار 
متوسط جامعه قرار داشتیم، اما هیچ علاقه ای به 
تحصیل نداشتم و می خواستم زودتر ازدواج کنم و 
به خانه بخت بــروم. به همین دلیل از خواستگاری 
»پولاد« استقبال کردم و منتظر خانواده آن ها ماندم 
تا این که بالاخره شب آشنایی فرا رسید و من و پولاد 
پای صحبت یکدیگر نشستیم تا باهم آشنا شویم. ولی 
او در شب خواستگاری پیشنهاد کرد که مدتی را با 
جاری شدن صیغه محرمیت با هم باشیم  تا بتوانیم به 
اخلاق و رفتار یکدیگر شناخت پیدا کنیم و بعد از آن 
بساط عقد و عروسی را راه بیندازیم! پدرم نیز که به 
پدر »پولاد« اعتماد کامل داشت و او را دوست قدیمی 
خود می نامید این پیشنهاد را پذیرفت و من و پولاد با 
جاری شدن صیغه محرمیت دوران شیرین نامزدی را 
آغاز کردیم. او 4 سال از من بزرگ تر بود و سعی می 
کرد با جملات عاشقانه و زیبا قلب مرا تسخیر کند. 
هنوز یک ماه بیشتر از این ماجرا نگذشته بود که من 
هم به او دل باختم و چنان وابسته اش شدم که حتی 
لحظاتی را هم نمی توانستم از او دور باشم .پدر و مادرم 
نیز مرا آزاد گذاشته بودند تا با »پولاد« به هر کجا که 
دوست داریم ،برویم. روزهای خوشی را می گذراندم 
و به چیزی جز »پولاد« نمی اندیشیدم تا این که یک 
شب مقداری مشروبات الکلی را روی میز عسلی 
منزلشان گذاشت و ازمن هم خواست تا در کنارش 
مانند فرهنگ غربی الکل بنوشم ابتدا مخالفت کردم 
ولی با دیدن چهره ناراحت »پولاد« پیمانه شراب را 
برداشتم و البته خودم نیز به خاطر کنجکاوی های 
دوران جوانی متاسفانه دوست داشتم آن را تجربه 
کنم با وجود این که آن شب حال طبیعی خودم را از 
دست دادم، ولی این موضوع بارها تکرار شد و او مرا به 

دامن اعتیاد هم انداخت.»پولاد« در شب های دیگری 
که تنها بودیم از حال خوشی تعریف کرد که بعد از 
مصرف حشیش و گل به انسان دست می دهد و این 
گونه مرا فریب داد. او حتی وقتی مقاومت مرا برای 
مصرف این ماده خطرناک دید با چرب زبانی مدعی 
شد که ما باید احساس صمیمیت بیشتری داشته 
باشیم و مانند یک رفیق در کنار هم از زندگی لذت 
ببریم! خلاصه او مرا به سوی مرداب فلاکت و بدبختی 
هدایت می کرد و من هم به خاطر عشق و علاقه ای که 
به او داشتم حرف هایش را می پذیرفتم و به خواسته 
هایش عمل می کردم تا این که یک شب و در حالی 
که معتاد به مصرف گل و حشیش شده بودم به یکی از 
مراکز تفریحی اطراف مشهد رفتیم . حالا حدود 5 ماه از 
دوران آشنایی ما می گذشت و من برای جشن ازدواج 
و عروسی روز شماری می کردم و همچنان به »پولاد« 
عشق می ورزیــدم. دیگر استفاده از مشروبات الکلی 
و مواد مخدر برای ما به یک عادت طبیعی تبدیل شده 
بود به همین خاطر هم آن شب نامزدم سوئیتی را اجاره 
کرد و به بهانه این که دیر وقت شده است مرا تشویق کرد 
تا شب را در همان مرکز تفریحی بگذرانیم و صبح به 
مشهد بازگردیم. ساعتی بعد او شیشه شراب را بازکرد و 
با جملاتی فریبنده که به زودی قرار است آرزوهایمان را 
جشن بگیریم و به افتخار این ازدواج عاشقانه مرا ترغیب 
کرد تا بیشتر از همیشه  از این ماده تباهی بنوشم به گونه 

ای که احساس سرگیجه کردم و ...
آن شب اتفاقی رخ داد که سرنوشتم را به سیاهی کشید، 
ولی من این ماجرا را از خانواده ام پنهان کردم و از ترس 
سرزنش های آنان چیزی نگفتم، اما همواره به شدت 
نگران بودم و در خلوت خودم اشک می ریختم. چند 
روز بیشتر به روز قرارمان برای برگزاری جشن عقدکنان 
رسمی نمانده بود و من با شور و شوق خاصی مشغول 
فراهم کردن مقدمات جشن بودم که ناگهان »پولاد« زیر 
همه قول و قرارهایش زد! او مقابلم ایستاد و گفت: همه 
چیز بین ما تمام شده است؛ چراکه نمی توانم از عهده 

مخارج یک زن معتاد برآیم و با او زندگی کنم...
او با گفتن این جملات و در میان بهت و ناباوری مرا رها 
کرد و به دنبال سرنوشت خودش رفت. حالا من که 
دختری معتاد و الکلی هستم در حالی تنها مانده ام 
که جرئت ندارم بلایی را که به سرم آمده است،برای 

خانواده ام بازگو کنم و...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با 
صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد لطفی)رئیس 
کلانتری رسالت مشهد( رسیدگی قانونی و کارشناسی 
به این ماجرا در حالی آغاز شد که اقدامات مشاوره ای 

نیز در دایره مددکاری اجتماعی کلانتری ادامه یافت.

اختصاصی خراسان

عاملان سرقت چرخ خودروها از پارکینگ مجتمع های مسکونی دستگیر شدند

»اشباح چرخ باز« زیر چکمه های قانون!
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        اشباح چرخ باز دقایقی بعد از دستگیری    

        تصاویری از صحنه های سرقت

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی


